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 اوّل   یهقطع
مردمانی ناشناخته را مشاهده    ی هدر بالا تصویری اتفاقی از یک لحظه از زندگی روزمر 

ای دور تعدادی  گریِ خاصی. در فاصلهگونه دلالت کنیم، تصویری خنثی، بدون هیچمی 

گو هستند،  وخبر از حضور عکاس، گویی مشغول گفت خورند، که بی آدم به چشم می

به   تا جای ممکن  لنز واید گرفته شده، احتمالًا بدین منظور که میزانسن را  با  عکس 

علفوتمامشکلی   دهد:  نشان  و کمال  انبوه  درختان  تصویر؛  پایین  خاروخاشاک  و  ها 

ها  ها و چینهپلهها، راه تراس  ی هلایطرفین چپ و راستِ کادر؛ حضور لایه  ی ه دربرگیرند

خانه عمیقدر  در  که  برقی  تیر  و  دوردست  و های  دارد  قرار  دید  میدان  قسمت  ترین 

اند، همگی در خدمت ساخت این تصویر کلی هایی موازی و منظم از آن عبور کردهسیم 

 هستند. 
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 رفتهوجوی »زندگی« ازدستدر جست

سال   در  سوئیسی،  عکاس  مور،  ژان  را  رام  1979عکس  حوالیِ  روستایی  و در  الله 

اش  سال بعد، ادوارد سعید قطعاتی درخشان در حاشیهنابلس ثبت کرده تا حدود بیست

 بنویسد و اثری مشترک به نام »فراتر از واپسین آسمان« خلق کنند. 

ظاهر تصادفی و خالی از اهمیتِ بالا، ادوارد سعید کیفیتی ویژه در  بهرغم تصویرِ  علی

می تشخیص  سوژآن  گویی  بنیامین  والتر  تعبیر  به  از   ی ه دهد،  لحظه  یک  عکاس، 

درخششی ابدی را ثبت و آن را از پیوستار تاریخ برکنده و بدین اعتبار جاودانه کرده 

( این لحظه ورای هر تأمل آگاهانه و بر فراز هر شکلی از نظام  1389است. )بنیامین،  

یابد؛  دانایی، گفتمانی یا ایدئولوژیک قرار گرفته و سعید عنصری مونادولوژیک در آن می

دهد که وی را به درونِ  به این معنا که تصویر را مشحون و لبریز از نیرویی تشخیص می

هایی را در درون خود هان و زندگی کشاند. این تصویرِ مونادگونه، گویی جمدارِ خود می

نویسد: »این  توان آن را بازیابی کرد. او میای پروستی می حبس کرده که تنها به شیوه 

به  ایدئولوژی عکس  در  خرخره  تا  که  دنیایی  از  بُریدن  از  پس  را  ما  احساس  ها خوبی 

وار از فلسطین  کند ]...[ و برای من یادمانی شخصی، متبلور، و پروستفرورفته بیان می 

 ( 70: ص 1382است«. )سعید،  

می  واضح  جزییاتی  تصویر  این  در  که  سعید  بیننده به بیند  هر  برای  ای سختی 

دهد که به چپِ عکسْ کودکی را تشخیص می   ی هدیدن است، برای مثال در گوشقابل 

مبهم در   ی هراست نشسته است. آیا واقعاً آن زائد  ی هتماشای آن سه آدمِ بزرگِ در گوش

شده چندان دانیم، اما واقعیتِ ثبت آیا سعید هذیانی شده؟ نمییا  تصویر »کودک« است؟  

پروستیِ سعید در   ی ه هم اهمیتی ندارد. به میانجیِ دیدنِ کودک در تصویر، مهم شیو 

اش است، دورانی که سعید شش ساله بود، یعنی شش سال قبل  تداعیِ خاطرات کودکی

شتاد درصد از (، روزی که قریب به هشتصد هزارنفر یا به عبارتی ه1948)  هنکباز روزِ  

جمعیت مردم عرب از سرزمین خودشان رانده شدند، روزی که به لطف »دولت مردم 

بزرگ یهودی یهود«  مالکیت  و  گرفت  شکل  تاریخ  مالکیت  سلب  سرزمین  ترین  بر  ها 

درصد ارتقا داد و عامدانه از تعیین مرزهای قلمروی    77درصد به    7تر از  فلسطین را از کم 

باز زد تا بتواند در افقی بلندمدت این عدد را به   برساند. )رشید   100دولت خود سر 

شده که راه بر سلسله ای تداعی( برای سعید خاطره1382؛ ادوارد سعید،  2020خالدی،  
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ها و  دارند و مدام تصویر   2تصویری-بَرَد، خاطراتی که کیفیتی حسّیهای دیگر می تداعی

برانگیخته می  را  بیشتری  از   ی ه کند. همخاطرات  این خاطرات سرشتی دوگانه دارند: 

سو حس امنیت، استمرار زندگی و سرشاری و از سویی دیگر حس جدایی، تنهایی یک

شان را در کند. در تداعیِ مربوط به شش سالگی، سعید خانه و هراس را برانگیخته می 

آورد ]همان مکانی که عکسِ مدنظر گرفته شده[ زمانی که پدرش بیمار  یاد می اللّه بهرام

کشیده، همان رفته و مدام سیگار می آورد که پدر دائماً در خود فرو میبود، به یاد می 

آور او  آورد که مادرش لابُد برای دور کردن کودکش ازین فضای یأسایّام را به خاطر می

سالن    دوم، سعید به قصد رفتن به دستشوییْ  ی هبرد: در میان پردرا به دیدن نمایشی می 

می ترک  از  را  نامشخص  دلیلی  به  انتظامات  مأمور  سالن،  به  برگشت  هنگامِ  اما  کند، 

ناگهان  کند. فضایی که تا چندی پیش برایش آشنا و دلپذیر بود به ورودش جلوگیری می

آید و از دلش هراس و شود، شکافی میان زندگی گرم و امن خانواده پدید میغریبه می

درنگ محل نمایش را آید، بی جوشد، پس از چندی که مادر به دنبالش می تنهایی می 

می شیشترک  از  رفتن،  از  پیش  اما  نقطه   ی ه کنند،  در  سالن،  و درِ  صحنه  از  دور  ای 

می  اجرا  حالِ  در  نمایشِ  اجزای  به  نگاهی  تصویرِ میزانسن،  چونان  اکنون  که  اندازد 

نماید. موضعِ نگریستنی که پاره می هایی کوچک در فضایی بُریده و تکهتلسکوپیِ چهره

ست که ژان مور گرفته، موضع نگریستنی اش مشابه همین عکسیساختار و توپولوژی 

 کنیم در این جُستار اتخاذ کنیم. که سعی می 

نظر می  تداعی    ی هذکر شده و چند خاطرخاطرات  رسد که  به  ادامه  دیگر که در 

اند؛  پردازش، و به شکلی ناآگاه و غیرارادی گزینش شده   3شود، با وضوحی غیرعادی می 

فعالیت فکری   ی ههای سعید در دورثیر عواطف و دلمشغولیأ گویی این خاطرات تحت ت

نه کلیّتِ یکپارچه و و سیاسی  این  به صحنه آمده است. گویی  اش علیه وضع موجود 

منسجمِ خودِ رویداد، بلکه جزئیاتی کثیر در رابطه با این رویداد است که اهمیّت پیدا  

شده را بازیافته است. خاطرات کودکی و بیش  نابِ گم  ی های از تجربکند. سعید تکّهمی 

شود تا جایی که  آلود و تاحدی پارانوئید می اش بر عکس مذکور، هذیاناز آن، تحشیه

زند و به حقیقتی که از دیدرسِ ما خارج  واقعاً موجود را پس می   ی ه قابِ اُبژکتیو و عکاسان

 دهد.است گواهی می 
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برمی  عکس  به  بزرگسالسعید  سه  آن  و  مفروض  کودکِ  میان  نسبتِ  به   ، گردد، 

کند که خارج از قاب قرار دارند، به جوهر و حقیقتی همچنین به نیروهایی رجوع می

آید راهِ کوتاهِ نویسد: »به نظر می تاریخی که این تصویر، صرفاً بروزی از آن است. او می 

و سه نفر دیگر که    -غرق در دنیای خاموش و خصوصیِ خود    -قرارگرفته میانِ کودک  

های شخصی و غرق در دنیای عمومیِ بزرگسالان، کار و زندگی گروهی هستند، یادمان

دهد. با این همه، آن راه، فضایی خالی های اجتماعیِ امروز را به یکدیگر پیوند می واقعیت

تمامیِ نیروی عکس،    ریزه و علف.دقت نگهداری شده است، پوشیده از شن، سنگو به

از دنیای آشکارِ زندگی  به درختان سمتِ راست است،  از درختانِ سمتِ چپ  حرکت 

سوی دنیای قدرت و اتوریته که در ورای عکس قرار  ها، تراس( بهها، خانه خانگی )پله 

های ناپیدای آینده، و  آید ]...[ این عکس تصویری است از پریشانی دارد و به چشم نمی

جابه  و  شکنندگی  ناپایداری،  از  من  دیگر  دل بار  فلسطینی  زندگیِ  آسانِ  آزرده جاییِ 

هایی که در شوم. اما در برابر این حُزن، حرکتی دیگر، احساسی دیگر، از میان شکاف می 

هایی که از اندرونیِ غنی و خنک افرازد؛ شکاف دیوارِ دو ساختمان موجود است، قد برمی 

بیگانگان اجاز بگذاریم«   ی هحکایت دارد، که  به درون  پا  بیایید  ندارند.  را  به آن  ورود 

 (. 73و  72: ص 1382)سعید، 

 

 دوم  یهقطع
پس، بیایید پا به درون بگذاریم و سعی کنیم از دل شکافِ مذکور راهی بجوییم،  

آن بیرون.  به  داشت.  راهی  را  عجایب«  »سرزمین  از  رفتن  بیرون  عزم  آلیس  که  گونه 

چشایر گفت: »لطفاً به من نشان بدهید که برای بیرون   ی ه گاه، آلیس خطاب به گربآن

ی که یجا کدام سمت را در پیش بگیرم؟ گربه گفت: البته بستگی دارد به جارفتن از این 

میل دارید بروید. آلیس گفت: برایم یکسان است. گربه گفت: در این صورت هر راهی را 

که به جایی برسم.  عنوان توضیح افزود: به شرط ایندر پیش بگیرید مهم نیست. آلیس به 

رسید، البته اگر مدتی راه بروید«  جایی می گربه گفت: آهان! شما مطمئن هستید که به 

 (. 91و  90، ص 1350)کارول: 
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دانیم که برخلاف مفروضات علمِ دقیقه، در کاوش روانِ انسان و جامعه با هیچ  می 

مفروضِ   ی ه یکپارچه و پدیداری سروکار نداریم و به همین اعتبار نیز خبری از سوژ  ی هاُبژ

توان گفت که هیچ »واقعیتی« به  و مسلط و آگاه به امور وجود ندارد، پس می  4دانش

های ها و سرُیدنمعنای علمیِ آن وجود ندارد، ما تنها با تغییر جایگاه نگریستن، لغزش

توانیم به درکی از حقیقتِ تکینه و نه عام برسیم،  کلامی و معنایی، و قسمی کژنگری می

البته برکشیدنی و برساختنی است. )لکان:   ( به همین اعتبار قصد  1998حقیقتی که 

از سدِ سانسورِ   8،و مجاز مرسل  7یا ساخت استعاره  6و همجواری  5داریم از طریق قیاس

 یهمستور در لفاف  9و سعی کنیم به حقیقتِ تاریخیِ   تحمیل شده بر دانش فایق آییم

دانشنظام  یابیم-های  دست  مسلط  ایدئولوژی ایدئولوژیِ  اگر  روایتی  .  مسلط،  های 

با فرم پردازیم؛ و  هایی پراکنده می دهند، ما در این متن به قطعهشده ارائه مییکدست 

ماندگار خواهیم نیرو و توانی دروننگارش فرگمنتال و لاجرم آمیخته به آزمون و خطا، می 

اش سیاست« حاکم حجم و فرم بدهیم، فربه به نام »خواست زندگی« را در مقابل »مرگ

جای کل؛ قطعه به رو از  ایندانش انتقادی جاگذاری کنیم. از  ی ه کنیم و آن را در هندس

جای دکسا؛ از هذیان به جای عقل سلیم؛ از سیاست رادیکال به جای رئال  از پارادکس به 

 گرایی سخن خواهیم گفت. جای دولتبه  10گراییپالتیکس و در نهایت از جهان

و   11غیرارادی  ی ه، حافظاز سویی دیگر مضمون این جستار حول و حوش یادمان 

طور که فروید نیز حافظه را به میانجیِ کارکرد ضروریِ آن، گردد، و همانها می تداعی

گر است  کند و خود نیز در تولیدِ دانش بیش از همه یک تداعییعنی تداعی، تعریف می

( ما نیز سعی خواهیم کرد برای بازیابیِ حافظه، متن را همچون 182، ص  2019)والس:  

« که  معترفیم  نیز  ببریم.  پیش  مکتوب  تداعیِ  گنگیِ"یک  و  یادمان،   "معصومیت 

مو آن را بازگو کند. اما چنین جملاتی وجود کند که بتواند موبه هایی را الزامی می جمله

ای قطعی به بار دهد«. که سرانجام نتیجهآنکشد بی ها طول میها سال ندارد و خلق آن

جایی رسیدن مطمئن نیستیم؛ اما به ضرورتِ راه رفتن  ( ما از به102، ص  1382)سعید:  

 ایمان داریم.
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 سوم   یهقطع
بازیابیِ زمان ازدست رفته در قالب  اجازه دهید قدری بر مارسل پروست و سودای 

ویژه در جلد غیرارادی تمرکز کنیم، پروست در تمامیِ مجلدات و به   یهحدوثِ حافظ

جلدیِ »در جستجوی زمان از دست  هفت  ی هسوان[ از مجموع  ی هنخست ]به طرف خان

می  پیش  عناصری  با  را  داستان  آنرفته«  با  تصادفی  مواجهاتِ  راوی، حین  که  ها برد 

می  شدید  تأثری  شنوایی، معروضِ  بینایی، چشایی،  قوای  تحریک  با  عناصر  این  شود، 

تر دوزد؛ یا دقیقاکنونش می   ی هکاست به لحظوکم راوی را بی   ی ه لامسه یا بویایی، گذشت

ه همین خاطر گیرد. بآن است که بگوییم راوی یک مرتبه درونِ خودِ گذشته قرار می 

بخش به  مدام  رمان،  پیشرفتِ  در جریانِ  که  نخستین ]صحناست  نخستین[    ی ه های 

شده تفاوتی ناب است که با اکنونِ سپری   ی ه ای از گذشتگردیم. این رویداد تکهبازمی 

گذارد،  بر جای می   نشانهگسلد و یک  ظریف دارد، یعنی پیوستارِ زمانِ تقویمی را می

ست نسبت  زند، فراخوانیکند و آرامش ما را برهم میای که خطِ زمان را پاره مینشانه 

جوی و کند و ما را به جستبه ما که بایست بدان پاسخ گوییم، این نشانه به ما تعرض می

 (367-373، ص 1391دارد. )مشایخی: حقیقت وامی

شد که هایی می کند: »سالهای پروستیْ راوی بیان می ترین لحظهدر یکی از معروف

دیگر از کومبره ]شهری که راوی کودکی خود را در آن سپری کرده[ برایم چیزی بیشتر 

در  زمستانی،  روز  یک  در  که  بود  نمانده  باقی  خوابیدنم  هنگامِ  درامِ  و  تئاتر  همان  از 

دید سردم است پیشنهاد کرد تا بر خلاف عادتم برایم بازگشتم به خانه، مادرم که می 

دانم چرا نظرم برگشت. فرستاد تا یکی از آن کمی چای بگذارد. اول نخواستم، اما نمی

شوند و من دلتنگ ای بیاورند که پتیت مادلن نامیده میهای کوچک و پُف کردهکلوچه

ای کلوچه در آن چای را که تکهانداز فردای اندوهبار، قاشقی از  از روز غمناک و چشم

های آمیخته با خرده   ی ه اراده به دهان بردم. اما در همان آنی که جرعخیسانده بودم بی

شیرینی به دهنم رسید یکه خوردم، حواسم پیِ حالت شگرفی رفت که در درونم انگیخته 

هیچ شناختی از دلیلش، مرا فرا گرفت.  انگیزی خود در خود، بیشده بود. خوشیِ دل

گوهره از  مرا  گرانیکباره  کشمکشای  و  انباشت  بیبها  برایم  را  زندگی  اهمیت،  های 

کند:  اش را واهی کرد، به همان گونه که دلدادگی میزیان و گذراییهایش را بیفاجعه



 

 

 

 علی هداوند

میرا حس   و  معمولی  را  دیگر خودم  بودم.  من  نبود، خودِ  من  در  گوهره  این  شاید  یا 

چای و    ی ه کردم با مزتوانست باشد؟ حس می کردم. این شادمانیِ نیرومند از چه مینمی

توانست از همان جنس باشد.  رفت، نمی نهایت از آن فراتر میکلوچه رابطه دارد، اما بی 

،  1396آمد؟ چه مفهومی داشت؟ آن را کجا باید جست؟« )پروست، جلد اول:  از کجا می

 (.112-111صص 

چشیدنِ شیرینی مادلنِ خیسیده در چای برای راوی، نه یک نوستالژی آگاهانه و نه  

گرایانه آن را احیا  که سوژه سعی کند به شکلی اراده  12ارادی  ی هچیزی از جنس حافظ

بلکه دقیقاً هجوم حافظه  ناب  ای غیرارادی است، که گذشته کند،  که همواره در   -ای 

 یه کند. »حافظرا بر راوی تحمیل می   -یابد  خودش حضور دارد و در خودش بقا می 

کند؛ یا به تعبیری  ارادی به چیزی که قبلاً زمان حال بود و اکنون دیگر نیست رجوع می

زمان  ترکیب  از  را  به گذشته  اساسی  دست می های حال  اما مسلماً یک چیز   ]...[ آورد 

از حافظ که  دارد  می  ی هوجود  فیارادی  آن »هستی  و  است،    ی هنفس گریزد  گذشته« 

کوششِ هوشِ ما عبث است.    ی ه»بیهوده است اگر بکوشیم گذشته را به یاد بیاوریم، هم

گذشته در جایی بیرون از قلمرو و دسترسِ هوش، در چیزی مادی که از آن خبر نداریم 

، در حسی که ممکن است این چیزِ مادی به ما القا کند. بسته به تصادف نهفته است

 ( 111است که پیش از مرُدن به این چیز بر بخوریم یا نه«. )پروست، همان منبع، ص  

مقوله   ی هحافظ نه  تأملیغیرارادی  نمادین  14گفتمانی   13، ای  مقوله   15؛و  ای  بلکه 

های ادغام از خلال مکانیسم   16و دردنشانیا  ؤرتصویری است و همچون  -غایت حسّیبه

زند تا از دست  گیرد و این امکان را رقم می شکل می   17چیزِ ناآگاه -جایی در تصورهو جاب

بود شود. پروست  اکنونِ ما هم  ی هران بگریزد و همواره با لحظانواع سانسورهای واپس

تپد باید تصویر گونه می دهد: »آنی که در ژرفای من این این تجربه را چنین شرح می 

کوشد همراه با آن خود را به ای دیداری باشد که با این طعم پیوسته است و می خاطره

بی  دور،  اندازه  از  بیش  جایی  در  اما جنبشش  برساند.  به  من  آنچه  است؛  گنُگ  اندازه 

آمیخته درهمهایی  نیافتنیِ رنگیابم تنها بازتاب خنثایی از چرخشِ دستزحمت در می

( مادلن دیگر نه یک شیرینیِ ساده، بلکه مونادی است که تمام 113است«. )همان، ص  

 شهر کومبره را در خود پوشانده و کپسوله کرده است.  
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نشینی  ارادی و آگاهانه روی محور هم  ی هکاوانه گفت که حافظتوان به زبان روانمی 

دهد ها را در کنار هم قرار می السویه چیز کند و به شکلی علی و مجاز مرسل عمل می 

معنایی بشود؛ در حالی  -که سنتزی نو ایجاد کند یا موجب یک فرارویِ حسیبدون این

کند و چونان که ذکرش غیرارادی روی محور جانشینی و استعاره عمل می  ی هکه حافظ

رفت، دو موضوعِ متفاوت یعنی شهر »کومبره« را جانشین شیرینی »مادلن«، و از این  

کند. بدیهی است که بدون محور اول )امکان همنشینیِ  طریق جهانی جدید خلق می

به  مادلن(، محور دوم )جهش  و  عواطفکومبره  و  کیفیات  تمام  ادغام  نهفته در   سوی 

به درون مادلن( رقم نمی امکانِ خلق  کومبره  به یک معنا مجاز مرسل شرطِ  خورد و 

استعاره است. به عبارت دیگر همواره دو پیکره، دو بدن، دو ایده و ... باید امکان همجواری 

داشته باشند تا شاید از دل تأثیر و تأثرش رخدادی نازل شود. اکنون مادلن، چیز دیگری 

 »زندگی« است.  ی ه کند که استعارای را احیا می کند: گذشته را نمایندگی می 

شود، »این  خود احیا می   ی ه نفسشهر کومبره و زندگیِ مکنون در آن، در هستیِ فی

کند؛ نه در روابط بیرونی و امکانیِ  شهر نه در واقعیت، بلکه در حقیقتِ خود ظهور پیدا می 

گردد«. )دلوز: خود و در ماهیّت خویش پدیدار می   ی هشدخویش، بلکه در تفاوت درونی

که نه به معنای زمانی   18( به تعبیر پروست »اندکی زمان ناب و خالص«89، ص 1389

 آیندی و تقویمی، بلکه به معنای »جوهر زمان« است. پی

را    19اما »جوهر«  اخلاقْ جوهر  کتاب  بخش نخست  اسپینوزا در  معناست؟  به چه 

دهد: »جوهر شیئی است که در خودش است و به نفس خودش به تصور چنین شرح می 

آید، یعنی تصورش به تصورِ شیء دیگری که از آن ساخته شده باشد متوقف نیست«.  می 

اسپینوزایی جوهر، شیئی بسیط و پیشینی است    ی ه( در فلسف4، ص  1399)اسپینوزا:  

که برایش نه اجزایی خارجی متصور است و نه اجزای ذهنی و حدّی، پس جوهر بدون 

تصورپذیر   20آید بلکه برای این منظور خود را از طریق »حالت«میانجی به تصور نمی

دیگر حضور   ی اشیاناشی از جوهر است که در    21کند. پس »حالت« همان عواطفِمی 

به و  می آن  ی هواسطدارد  تصور  به  می ها  فلسفآید.  در  که  و   ی هدانیم  مونیستیک 

ماندگارِ اسپینوزا، جوهر؛ خدا؛ طبیعت و در نهایت نفس زندگی یکی هستند، پس  درون

داند که خود غیرارادی را »جوهر« زمان می  ی هناب و حافظ  ی ه طور که دلوز گذشتهمان



 

 

 

 علی هداوند

غیرارادیِ    ی هتوان گفت که شیرینیِ مادلن؛ خطور خاطرای از »زندگی« است؛ می استعاره 

ادوارد سعید از کودکی و عکس معروفِ جُستار ما، معبر و »حالت«ای است که جوهرِ 

 کند. یک زندگیِ بالقوه؛ یک زندگیِ ناتمام؛ یک زندگیِ ناموجود.زندگی را تصورپذیر می

ایده آننویسد: »واقعی است بی دلوز در تبیین این جوهر می  باشد و  آل  که کنونی 

جوهر، امر ناموجودی است که  (90، ص  1389. )دلوز:  22که انتزاعی باشد« آناست بی 

کند.  دربرگیرنده و پوشاننده است و چونان چارچوبی استعلایی »خواستن« را ممکن می

بخشد، اما جوهر[ »به ما جاودانگی می   ی ه غیرارادی ]به مثاب  ی هناب و حافظ  ی ه گذشت

دهد که نتوانیم آن را بیش از یک لحظه تحمل نماییم و این ابدیّت را به نحوی ارائه می

 یه همچنین نتوانیم روشی برای کشف طبیعت آن پیدا کنیم. بنابراین آنچه که حافظ

( اما تأکید بر 92ای از ابدیّت است«. )همان، ص  دهد، تصویر لحظهغیرارادی به ما می

ناب[ به چه معناست؟ عادل مشایخی   یه غیرارادی و گذشت  ی ه ناموجودیتِ جوهر ]حافظ

دهد: »بودنِ ناموجود چگونه بودنی است؟ بودنِ ناموجود، پاسخی خلّاق به این پرسش می 

مان دهد. ناموجود از است. ناموجود: این نفی نباید فریب   "بازگشتن "بودنِ شدن و بودنِ  

ایجابی  موجودی  همان هر  ناموجود  و   ]...[ است  موجودی  هر  امکان  شرط  است،  تر 

 ( 366، ص  1391جاودانه است«. )مشایخی:  "بازگشتن"

  

 چهارم  یهقطع
مقال آخرین  در  »ساخت   ی ه فروید  خود  بالینیِ  رواندهیمستقل  در  کاوی  ها 

گفته را برایمان تواند فهمی جدید از مطالب پیشگشاید که میافقی را می   23(«1937)

مقال این آخرین  بگذارید  گرداند.  او در روان  ی ه ممکن  کنیم.  انتهایش شروع  از  را  کاو 

زدنی مرز میان امر فردی و امر تاریخی و اجتماعی را پاراگراف آخرِ متن با ذکاوتی مثال

به درمی را  و جامعه  روان  متعاقباً  و  معرفی می نوردد  یکدیگر  از  بازتابی  کند. در عنوان 

کند.  مقایسه می   24شناسیکاوی را با باستان شناسی روانبخش نخست مقاله نیز روش

های برجامانده، دیوارهای عمارت را دیوار  ی ه ماندشناس از باقی گونه که باستان »همان

کند، از ها را تعیین می های خاک، تعداد و وضعیت ستون سازد و از روی فرورفتگیمی 

کند،  های دیوارهای پیشین را بازسازی می ها و نقاشی شده در ویرانه، آرایهبقایای یافته 
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ها های یادمان، تداعیرود، زمانی که او استنتاجاتش را از پارهکاو نیز مثل او پیش می روان

( وفق این قیاس 17- 16، ص  1400سازد«. )فروید:  کاوی میروان  ی هو ابزارهای فعالان

کاوی و مفهومی و روشیِ دیگری را نیز اضافه کرد: همسایگی روان  ی هتوان همسایمی 

دهد تا طبق ای دور قرار می آغازش را گذشته   ی هشناسی نقطاگر باستان   25. تبارشناسی

آغازد اکنون می  ی هآن اکنون را بازسازی کند؛ تبارشناسی در مسیری معکوسْ از لحظ 

طور که گی را فعال کند. همانمانده در حالت بالقوه و باقی  زیستهای هنوز نهتا گذشته 

دهد، او با تکوینِ قسمی زندگی سروکار دارد که در مسیر خود این واژه نشان می  ی هریش

جاب دگردیسی،  ریختجاییهدچار  و  انحرافات  و زاییها،  است،  شده  گوناگون  های 

 شده دارد. تبارشناس سعی در احیای آن یادمانِ فراموش

می مقدمه  این  پروستبا  تداعیِ  آن  که  بفهمیم  بهتر  از توانیم  سعید  ادوارد  وارِ 

رفته،  اش چه نسبتی با تاریخ استعمار فلسطین و خواستِ احیای زندگیِ ازدستکودکی 

کند. پس بیایید  ماندگار، مشترک و دربرگیرنده برقرار می عنوان جوهری بسیط، درونبه

دید،   ی هآغازینِ این نوشتار برگردیم و با اندکی تغییر در زاوی  ی ه یک بار دیگر به صحن

واضح«ای  -مان را بازخوانی کنیم. ما از جزئیات »بیشکاوی، موضوعبار از جانب رواناین

اش؛ و شش سالگی   یه سخن گفتیم که ادوارد سعید در عکس ژان مور و نیز از خاطر

کردند. اما این جزئیات بدین اش در شهر کومبره توصیف می همچنین پروست از کودکی 

موجود از    ی هشدزدنِ واقعیتِ تحمیل نمود که ناشی از پس سبب وهمی و هذیانی می 

 یهای بود که سعی داشت خود را بر لحظرفته طرفی، و اصرار و سماجتِ چیزِ ازدست

 حال تحمیل و حادث کند. 

شود،  ها عارض می واضحی که بر آنالیزان-و بیش  های سرزندهفروید در تبیین یادمان

فهمد، قسمی رابطه میانِ روی برگرداندن از واقعیت  یک نوع مصالحه می  ی ه آن را نتیج

و توجه به ارضای میل ]و خواست[، یا حتی روی برگرداندن از واقعیت در بستر برانگیزشِ 

پس می  26. راندهامر  پساو  »»برانگیزشِ«  باخبرسازیِ نویسد:  طریق  از  که  رانده 

مهم را به آگاهی    28خواسته آن ردیادهایجوش درآمده است، می وجنب به    27دهیساخت 

انتقال دهد؛ مقاومت گرچه نتوانسته آن جنبش ]برانگیزش[ را متوقف سازد، در عوض 

( پس در 31جا کند«. )همان منبع، ص  های مجاور و فرعی جابهموفق شده آن را به ابژه 



 

 

 

 علی هداوند

هایی ما نه با خودِ رویداد، بلکه با جزئیاتی در رابطه با آن رویدادِ خاص چنین یادمان 

 31، و تراکم  30جاییجابه   29، مواجه هستیم که با سازوکارهای خاصِ روانْ نظیر تحریف

رساند. از همین روست که حال می  ی هرهاند و به آگاهیِ لحظخود را از سد سانسور می

های مجاور و کنارین متصل  کند چرا که به ابژه یادمان کیفیتی وهمی و هذیانی پیدا می 

پریشان، بلکه وضعیتی عمومی  شده است. این هذیان به تعبیر فروید دیگر نه مختص روان

است  یاها  ؤر  ی ه شدو پیشینی برای نوع انسان است. »هرچه باشد، این سازوکارِ شناخته

( و 123، ص  1401شد«. )فروید:  برابر دانسته می   33با جنون  32که از عهد قدیم، شهود 

تنها دارای روش است،  نه »آنچه که در ادراکِ وهم، اساسی است، این ادعاست که جنون  

ای که وهم گونهای از حقیقتِ تاریخی نیز در آن مستتر است و باورِ وسواسبلکه پاره 

،  1400کند«. )فروید:  یابد درست از چنین منابع دوران کودکی قدرتش را کسب می می 

 (32ص 

کودک بدان سبب که هنوز مسلح به ابزار زبان و چیزوارگیِ جهانِ نمادین نشده، 

-اش از درناب و بدون میانجی   ی هتجرب  ی هواسطور در جهانی از نیروهاست، و به غوطه

کند، آن گونه که اداورد سعید از آشوبِ از آن دریافت می  34بودنْ اثری اشتدادی-جهان

می  دریافت  نمایش  سالنِ  دوران  درونِ  شورانگیزِ  خاطراتِ  از  پروست  مارسل  و  کند 

رفته با  خواهی است، اما رفته اش در کومبره. نیرویی که محرکِ زندگی و زندگی کودکی 

نمادین و تحمیل واقعیتِ زمختِ موجود بر انسان، آن نیروها تضعیف و   ی ه ورود به عرص

 شوند.  دگرگونه می 

نکت موضوعْ  این  در  فروید  به  رجوع  با  والس  لوئیس  برجسته   ی ه خوزه  را  دیگری 

سکسوالیتمی  آن  و  وهل  ی ه سازد  و  نقاط   35اُدیپی-پیشا  ی هکودک  آن  در  که  است 

لیبیدو در آن، هنوز کثیر و چندگانه  36زاشهوت افتادنِ  به جریان  امّا در وهلو   یه اند 

محور اُدیپی، به میانجیِ متافور پدری و جهان نمادین، این کثرت به درونِ مجرایی فالیک

 ی ه های بالقوکند و نه با امکانافتد و خود را در نسبت با ممنوعیتْ ساختاربندی میمی 

زبان انسانِ  بعدتر  اما  دارد،  خود  بدنِ  سرتاسر  در  که  در  قانون-سرشاری  دائماً  مند 

تمامی تجربه نشده و بهای که هنوز  گردد؛ وهلهاُدیپی می -پیشا  ی هجوی آن وهلوجست

( این موضوع  2019است. )والس:    که فعلیت یابند، غیرفعال شده هایش بدون آنامکان
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می  برانگیخته  را  دیگری  و  مفهوم  بالا  نکات  تمامیِ  مکمل  که  مقالبه کند   یهویژه 

شناسی  آسیب کاوی« فروید است. فروید در فصل چهارم از کتاب  ها در رواندهی»ساخت
اثر یادمانی   38تحت عنوان »خاطرات کودکی و خاطرات پوشان«  37، روانی زندگی روزمره

پوش( همانند یادمان و  کند. خاطرات پوشان )یا پردهای دیگر صورتبندی می را به گونه

و تحکیم و تقویمِ سوپرایگوی ی  اُدیپ  ی ههایی که در بالا توضیح دادیم، پس از تجربتداعی

سازد که گواهی نه بر خود، واضح تصاویری می-گیرد که به شکلی بیشسوژه شکل می 

اهمیت و تصادفی، وجود خود را ظاهر خنثی، بی بهبلکه بر چیز دیگریست. این خاطراتِ  

ای میانِ محتوای خود  ای متداعی است. رابطه نه مدیونِ محتوای خود، بلکه مدیونِ رابطه

محتوای خاطر است  سرکوب   ی هو  تمهیدی  و  لفافه  در حقیقت  پوشان  شده. خاطراتِ 

پ  زندگیِ  و  تاریخچه  معانی،  احساسات،  تمامیِ  که  معمایی  و  را   یاُدیپ-یشاگُنگ 

 گیرد. دربرمی

نویسد: دهد. او می فروید در این مفهوم نیز، مازادی تاریخی و اجتماعی تشخیص می 

می مجبور  در خاطراتِ  »انسان  که  نماید  تردید  مختلف،  دلیل ملاحظات  به  که  شود، 

نشانه  با  نه  خود،  کودکیِ  دورانِ  تجدیدنظرِ  قدیمیِ  با  که  خاطرات،  اصیلِ  خرِ ؤم های 

خاطرات، که ممکن است تحت تأثیر انواع نیروهای روانیِ متأخر قرار گرفته باشد، روبرو 

پوشان«  از »خاطرات  را  خود  اهمیت  عموماً  افراد  کودکیِ«  »خاطرات  بنابراین،  است. 

ها افسانه  ی ه ، که در گنجینملّتکند، و ضمن این کار، به خاطرات کودکیِ یک  کسب می 

 ( 60، ص  1392«. )فروید:  یابدانگیز می شود، شباهتی شگفت های آن حفظ می و اسطوره

اش بر آن عکس چه معنایی توانیم بفهمیم که تقلای ادوارد سعید در تحشیهحال می 

نگاری، که سعی بر حذف تاریخ ملّت فلسطین  دارد. او در برابرِ جریانِ مسلطِ دانش و تاریخ

خواهد از های دوران کودکی، می و هستیِ اجتماعی آنها دارد، از طریق تداعیِ یادمان

نویسد: »آنچه در گذشته برای ما موجود  حیثیت کند. او می  ی ه رفته اعادزندگیِ ازدست

جا موجود است، اما به آن هنوز هم در آن  –موجود در یادمان ما    جاییِآن   –بوده است  

به خود    ی هنیافتنی است جلو سبب که دست  را  نامأنوس یک دیوار قدیمی  و  پیچیده 

شود در آن نفوذ کرد. با این همه، جالب  شود مالک آن شد و نه می گرفته است: نه می

شود بر زمان حال حک کرد. این جنبه بر تعریف ما  است که این جنبه از گذشته را می



 

 

 

 علی هداوند

آمیز است؟ (. آیا این تقلا هذیانی و جنون183، ص  1382از خودمان تأثیر دارد« )سعید:  

اش، به  شک چنین است. اما به تعبیر فروید بیهوده است که مجنون را به جنونِ وهمبی 

حقیقت،    ی ه شناختنِ هستبایست در به رسمیّت تضادش با واقعیت متقاعد کنیم، بلکه می 

ها و اتکاهایش را از تحریف  حقیقت تاریخیای از  مشترکی بیابیم. یعنی پاره  ی ه زمین

حقیقتِ تاریخی بدان   یهای که پاربه زمانِ حالِ واقعی برهانیم و آن را در جایگاه گذشته

بنشانیم. همان است  پیشمتعلق  معنای  ]به  که  پارهدهیگفته[ ساخت گونه  از مان  ای 

گرش را  گونه نیز وهم و هذیان، توان اقناعند، اینگردارفته را بازمیتاریخِ زندگیِ ازدست 

نشاند.  زده میجای واقعیتِ پس مدیون بخشِ حقیقتِ تاریخی است. بخشی که وهم را به

 ( 34 – 33، ص 1400)فروید: 

توانیم با خیال راحت او را شنویم، می وارِ استدلال فروید را میحال که طنین نیچه

ایم، بل از رو که به زیستن خو کرده آناز احضار کنیم: »ما عاشق زندگی هستیم، اما نه  

گاه  بهره از جنون نیست. اما جنون نیز هیچگاه بی عشقیم. عشق هیچ  ی هآن رو که خوکرد 

 (. 53: ص  1403بهره از خِرَد نیست« )نیچه، بی 

 

 پنجم   یهقطع

تبار    39»استاندارد تمدنی«  ی ه نگار و فیلسوف بریتانیایی، در مقالپری اندرسون، تاریخ

- تاریخِ خود که امری سراسر الاهیاتی-کاود و تحول آن را از پیشمفهوم تمدن را می 

محور گرفته و البته همچنان کیفیت  ای نهادمند و دولتمسیحی بود تا به امروز که جنبه 

دهد. در تبارشناسی اندرسون، این مهم استعلایی و الاهیاتی خود را حفظ کرده نشان می

های شود که جنگ، ویرانی و تحمیلِ مرگ بر جمعیتبه شکلی انضمامی برجسته می 

ای که سنجه   ی ه انسانی، از دل همین تمدنِ نهادمندشده متولد شده است. تمدن به مثاب

نامتمدن بهشود و انساناش امر غیرتمدنی شناسایی میواسطهبه سادگی و بدون های 

ها که مدتایست  گیرند. این همان مسئلهسیاستِ امحا و مرگ قرار می   ی ه نگرانی، ابژ

پیش از اندرسون، والتر بنیامین به شکلی موجز بیان کرده بود که »هر سند تمدنی، در 

 ( 1393عین حال سند توحش است«. )بنیامین، 
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لحظ ده  ی هاندرسون  قدرقدرتِ  اسپانیای  بستر  در  را  فرایند  این   1530  ی هآغاز 

دنبال تدوین روابطِ  دانِ اسپانیایی، فرانسیسکو دی ویتوریا، بهجوید، زمانی که الهیمی 

استعمارِ  و  بود و حق تصاحب  اسپانیای مسیحی  با مرجعیتِ  اروپایی  میان کشورهای 

داشت تا ساکنان آن مناطق را با زوری عریان مستعمراتِ کافران را برای خود محفوظ می 

درآورده و به مسیحیت رهنمون کند، اما این همه به میانجیِ اصطلاح »حق  بهاز گمراهی  

آزادی خرید و فروش، شد. این »ارتباطات« دقیقاً به معنای  صورتبندی می   40ارتباطات« 

 یا همان ،  اغیار  متقاعد کردن  : به عبارت دیگر، آزادی تجارت و آزادیِبود  در هر کجا

مقاومت    »حق ارتباطات«در برابر    ایشان  اگر  41. بومیانحقایق مسیحی برای    ی ه موعظ

بدین ترتیب  .  پرداختندساکنانش می   تصرف زمین و جنگ با  بهها  کردند، اسپانیاییمی 

فتوحات، در نهایت،  و این  ،  شدن بودندگرفته   بردگیبه  ، در معرض غارت و  «دشمنان»

( این 8-5، صص  2023)اندرسون:   .شددر معنای مذهبی کلمه قلمداد میکاملاً مشروع  

شروعِ فرایندی بود که حدود یک سده بعد، وجهی نهادمند و دولتی به خود گرفت، و  

با دخالت الهیات مسیحی استحاله یافت. از آن لحظه به   42»مفهوم رومیِ قدرت مطلقه 

بعد حاکمیت واجد خصایلی مطلق شد؛ و بعدتر با فروپاشیِ قلمروی امپراطوری روم و 

زاده با  دولتنهایتاً  شالودملت -شدنِ  قالب  در  حاکمیت  مفهوم  مدرن   ی هها،  دولت 

تمرکزِ روزافزونِ قدرت بدل گردید. این پنداشت از    ی ه بازتفسیر شد و به موتور محرک

ای که نامه منبعث از پیمان وستفالیا )پیمان  المللِحقوق بینحاکمیت برای صورتبندی  

منعقد    1648مذهبی در اروپا میان کشورهای اروپایی در    ی هسالهای سی پس از جنگ

شناسیم یاری رساند و گونه که تا امروز میها، آنگیری روابط میان دولتشد( به شکل 

نگری:  و  )هارت  داد«.  ویژه  جایگاهی  اروپا  در  حاکم  اقتدار  استعلای  و  خودآیینی  به 

 ( 87، ص 1401

پردازانِ جدیدِ این نظم، گفتمان حاکم با نهادمند شدن این روابط و برآمدنِ نظریه

نیز   آن  فایده به بر  به عقلانیتِ  و معطوف  توسعهمرور سکولارتر  استعماریِ گرا،  و  طلب 

اروپامحور شد. در قرن هجدهم و در اوج تنش روابط میان کشورهای اروپایی، و همزمان 

بیرون می از دل روشنگری  که  کانت  و  اسمیت  بر مسائل  با صداهای دیدرو،  و  آمدند 

پیرامون استعمار سخن می را    –گفتند  اخلاقی  نفی نمی بههر چند آن   –کردند  کلی 



 

 

 

 علی هداوند

حقوق فیلسوف،  واتِل،  دو  اِمِر  چون  کسانی  قرن صدای  در  فرانسوی  دیپلمات  و  دان 

اعلام  خونسردی  با  واتِل  کند.  تقویت  را  اروپامحور  تمدنِ  گفتمان  توانست  هجدهم، 

طراحی شده:    هاانسانبرای تأمین معاش    و اساساً  ،زمین متعلق به همه استکند: »می 

د  نرا برای خود تصاحب کن  یوسیع  ی هبودند که حوزتصمیم  بر این  از ابتدا    هااگر ملت

دهم  یکحفظ  حتی برای  ما    ی ه زندگی کنند، کر  گذرانِماهیگیری    و  با شکار  صرفاًتا  

ن کافی  آن  فعلی  در  بودساکنان  ما  بنابراین  کردن.  غیرمتمدن    محدود  در بومیانِ 

« شویممنحرف    به ما عرضه کرده  طبیعت  هی کهدیدگااین  از  نباید    تر،تنگی  یهامحدوده

بین اروپا   متمایزسازی ، خط  (. بدین ترتیب اگر در قرن هجدهم8، ص  2023)اندرسون:  

بقی به  ی ه و  ترسیم می مسیحی  ی هواسطجهان  لحظهت  این  از  بعد    شد،  استاندارد »به 

به شکل پشتیبانِ این گفتمان   هرچند که الاهیات نیز،  جای الاهیات را گرفته بود تمدن«  

 . دادبه حیات خود تداوم می

انگلستان، فرانسه،  )، کشورهای پیروز  جهانی اول  در پایان جنگبه قرن بیستم بیاییم.  

متحده ایالات  و  دیکته کردن  (  1919)ورسای    پیمان  (ایتالیا  برای  به  را  شرایط صلح 

اروپا، تقسیم امپراتوری عثمانی و   ی هترسیم مجدد نقش  منعقد کردند که در آن  آلمان

نهاد برقراری   جهت»امنیت جمعی«    ذیل مفهومالمللی جدید  بین  های ایجاد  تضمین 

دیوان دائمی   در دستور کار قرار گرفت. کمی بعدتر  ها پایدار بین دولت  صلح و عدالتِ 

آن همچنان   ی ه ناماساس  38  ی هماددر  المللی در لاهه تشکیل شد که  دادگستری بین 

به »اصول کلی حقوقی که توسط کشورهای متمدن به رسمیت شناخته شده است«  

می  کاستناد  میان  در  اساس   شورهاییکند.  سوابق   ی هنامکه  از  کردند،  تهیه  را  آن 

تا   1885زمانیِ    ی هباز  که تنها در  بودتقدیر شده  برانگیز دولت بلژیک در کنگو  تحسین

کم حدود دَه میلیون انسان کنگویی را کشته بودند. پس از جنگ جهانی  دست   1908

تأسیس شد،    1945هنگامی که سازمان ملل متحد در سانفرانسیسکو در سال  دوم نیز  

به ارث رسیده بود در شورای امنیت جدید حفظ    نهادهای قبلیمراتبی که از  اصل سلسله

)همان   شدند.برخوردار    قبلاعضای دائمی آن از اختیارات بیشتری نسبت به    و حتی  شد،

 (15-13منبع، ص  
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دهد که استاندارد تمدنی  ارجاع میکارل اشمیت  گیری به  اندرسون در مقام نتیجه 

 یهویژ  یست قانون  ،المللحقوق بین مفهوم  : »کندالملل را چنین تفسیر می و حقوق بین 

این مفاهیمِ  موضوع  اروپا.  مورد  اصطلاح    در  و  نظیر    شمولیانجهبه  تمدن  انسانیت، 

ها را دیپلمات  و رتوریک  واژگان،  مفاهیم کلی و نظریهصرفاً  که    استپیشرفت نیز صادق  

 « انسانیت»  و،  هباقی ماند   ی اروپا محور  سخت  ی ههست  باتصویر  این  . کل  «دنکتعیین می 

فقط تمدن   ،تمدنمنظور از    ه است.اروپایی درک شد  انسانیتِ عنوان  به بیش از همه،  

ه و درنهایت  این تمدن بود  خطیِ  ی هتوسع  ی ه کلیدواژ  ی ه به مثابو پیشرفت    استاروپایی  

 المللی نبوده است. هرگز بین گاههیچ  المللحقوق بین 

نه صرفاً اروپامحوریِ  می  اندرسون این واقعیت را افزود، که مسئله  به تحلیل  توان 

هشتاد میلادی توسط تمامیِ   ی هکم از دهست که دست المللی، بلکه منطقی بین نهادهای  

ها و هستی اجتماعیِ  هایی که بر فراز انسانهای غیراروپایی نیز درونی شده. دولت دولت

با  موسوم به فوردیسم و دولت  ی هتر در دوراند و اگر پیشایشان قرار گرفته های رفاه 

ایشان  زندگی  از  و حراست  بنیادین  بر حفظ حقوق  مبنی  اجتماعی  قراردادی  جامعه 

امحا   ی ه توانند زندگی را به ابژراحتی می به های نولیبرال  داشتند، اکنون در دوران دولت

توحشی سخن گفت  - تمدنی  توان از نهادهای اُدیپو نابودی بدل کنند. بدین معنا می

محور دارد و بر مبنای نفی  وسافزارانه و فالکه قانونش وجهی سراسر سلبی، نرینه، جنگ

زندگی  و  زندگی  کثیر  دستاشکالِ  و  است  شده  بنا  گرایشخواهی  از  یکی  های کم 

زدایی از زندگی و هستیِ  اش، که امروزه وجه مسلط و هژمونِ آن شده، کیفیت تاریخی

خوان هایی بوده که با قوانینِ نامتعین و مبهم آپاراتوسِ دولت همفردی و اجتماعیِ انسان

 اند. نبوده 

های اساسیِ دولت  ی هدر دوران فوردیسم و دولت رفاهِ پس از جنگ جهانی دوم، مسئل

ملّی عبارت بود از مدیریت زندگی شهروندان در یک قلمروی سیاسی معیّن که از طریق  

خورد. ساخت نهادهای ملّی و عمومی نظیر بهداشت، درمان، آموزش، رفاه و غیره رقم می 

کرد که ذیلش شهروندان این امر قراردادی اجتماعی میان دولت و شهروندان منعقد می 

می  عمومی  خدماتِ  دریافت  ازای  و در  نمادین  پدر  یک  مقام  در  دولت  به  بایست 

نهادند. این وضعیت که فوکو مناسبات قدرتِ درونِ آن را با مفهوم  اش گردن می مصلحت 



 

 

 

 علی هداوند

پیشرفت، توسعه، تولید و مصرف    ی ه( با اید1389نشان داده )فوکو؛    43سیاست -زیست

بندی شده و همچنان توسط نظم مسلط دانش اجتماعی  انبوه درون قلمروهای ملّی پیکره 

های غیرغربی و هنوز  شود که راه رستگاری دولتای ظفرمند معرفی می به عنوان لحظه

گذرد. اما در از دل آن می  -حتی اگر لازم باشد با سرکوب، جنگ و کشتار    -نامتمدن  

به    ی هده فوردیسم  نولیبرال؛  دولت  به  رفاه  دولت  کوتاهِ  اپیزودِ  از  گذر  با  هشتاد 

داری مالی و کازینویی، تمام آن نهادهای داری صنعتی به سرمایه ؛ سرمایهفوردیسماپس

گرفتند تا رابطه و قراردادِ اجتماعیِ  بایست مورد تهاجم قرار میملّی، عمومی و رفاهی می 

ب رابط صورت یکه میان دولت و شهروندان  به  بدل  و    کار ودولتِ طلب   ی هطرفه فسخ 

شود.    ی هجامع دوران  (2015)لاتزاراتو؛  بدهکار  گذارِ  به  این  پاسخی  که  ساز 

زودی  بههای انباشت سرمایه در فرم فوردیستی بود، محدود به اروپا نماند و  محدودیت

المللی فراهم کرده بود، قلمروی  ها و نهادهای مالیِ بین با امکاناتی که سازوکار مالیه، بانک

انباشتِ  ملت-دولت بار  این  تا  درنوردید  را  استخراج به ها  میانجیِ  به  را  اولیه  اصطلاح 

پیرامونی  کشورهای  از  خاورمیانه سرمایه  و  آفریقا  شمال  رابط44شده،  بازآراییِ   یهو 

در کنار ساخت    -اش  بدهکار میان شمال و جنوب جهانی رقم بزند که نتیجه -کارطلب

بندِ عمومی  رفتن همان نهادهای نیم بین از   -پیمان با خود  ای و همبورژازی جدید منطقه 

ساختاری   ی هسازی فقر و فلاکت و بدهی ذیل تعدیلاتِ فزاینددر این کشورها و عمومی 

)هنیه؛   »توسعه1401بود.  غربِ  که  است  اعتبار  همین  به  دیگر (  »صنعتی«  و  گرا« 

جنوب جهانی مفروض گرفته شود، چرا که بر خلاف تصور    ی ه عنوان آیندتواند به نمی

رایج و علوم اجتماعیِ هنجارین، ما نسبت به غربِ پیشرفته تأخرِ تاریخی نداریم، بلکه  

 ی هبریم، پس ارادبا آن به سر می   45ناپذیر در سطح همزمانی عمیقاً و به شکلی بازگشت 

]که در گذشت  توسعه  به  زمان  ی همعطوف  بود[ چیزی جز  پریشی و غرب تجربه شده 

ای  های منطقهگری بورژوازی و دولتفروشیِ جهان شمال به جنوب با میانجییاؤرمتعاقباً  

 نیست.   

ها و بخشی به جمعیت»در وضعیت نولیبرال دیگر توسعه نقش چندانی در انضباط 

نمیقلمرو ایفا  ایدها  زیست   ی ه کند،  و  قلمرو  -پیشرفت  و  آن جمعیت  در  که  سیاست 

توسعه  ی هابژ ساخته:  حکوتمندسازیِ  آشکار  را  خود  دیگر  روی  اکنون  بود،  محور 
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 ایشان بازتعریف شده  46سیاست. یک جمعیت حالا بر مبنای حق حاکم بر کشتن مرگ

ویژ مشی  خط  به   ی هو  ملّی  مرزهای  از  فرارفتن  عمُق  دست  یهواسطدولت  به  یابی 

به تا  است  ایدهاستراتژیک  ایدجای  پیشرفت،  کند.    ی هآلِ  احیا  را  امپراطوری  ساخت 

 47جدیدی از بازی بزرگ   ی ه رسد شاهد نسخدرست در همین زمان است که به نظر می 

حکمرانی از بندِ ملّت و قلمرو رها شده   ]خاورمیانه[ هستیم. به همین معنا   ی در منطقه 

گیرد که در آن رفاه و توسعه جای خود را به و دولت در جایگاهی استعلایی قرار می

سازیِ زندگی و امنیتی   ی ه ای و نوع جدیدی از مشروعیت داده که بر پایاقتدار منطقه 

   (2025)توفیق و یوسفی؛  شود«.نظم عمومی مستقر می 

گسترش عمق نفوذ به فراسوی قلمروهای ملّی، تحمیل جنگ و فقر، اعدام و دیگر 

های درون و بیرون از قلمروهای جغرافیای خواهانه نسبت به جمعیتهای مرگخط مشی

دولت اقتدارِ  کشیدنِ  رُخ  به  و  حکمرانی  برای  ابزاریست  و سیاسی،  دولت  امروزه  ها. 

های انسانی  هایش بیش از هر زمان دیگری معطوف به مدیریتِ مرگِ جمعیتآپاراتوس

مقوله  »مرگ است،  درستی  به  را  نامش  امبمبه  آشیل  که  را ای  آن  و  نهاده  سیاست« 

»زندگی ما،    (2023)امبمبه؛   داند.های مدرن در جهان امروز میپارادایم سیاستِ دولت

آزادی  و  حقوق  قانون با  جانب  از  معمولًا  آن،  بنیادینِ  دولتهای  یک  پشتیبانی    های 

آسانی به چیزی دگرگون شود که آگامبن آن را یک زندگی  بهتواند  شود؛ اما این می می 

اش یا شکل زندگی عاری گشته است.  نامد، یعنی چیزی که از شیوه عریان یا برهنه می

از هر   "شهروند خوب"با یک چشم برهم زدن، تکان یک قلم، یا فشار یک دکمه، هر  

سان در  دولت طرد شود و بدین  "پشتیبانی   ی هنقش"  ی هتواند از دامنمی   "کشور محترم"

 یه های پیشامدیِ خشونت قرار بگیرد. حتی همین حال که ما زندگیِ روزمرمعرض کنش 

های به ظاهر معنادار و مدنیِ خودمان را داریم، نباید فراموش کنیم که از دیدگاه قدرت

ساده پنداشته   ی هبسا به سان چیزی نه بیش از یک بدنِ رام یا یک شمارموجود، ما چه

می  که  می شویم؛  و  از تواند  گیرد.  قرار  کنترل  و  تأدیب  نظارت،  حکمرانی،  تحت  باید 

ماند«. )کیشیک؛ کس بیش از یک انسانِ عادی به یک تروریست نمیچشمانِ اقتدار هیچ

 (39-38، صص 1399

 



 

 

 

 علی هداوند

 ی ششم و آخر قطعه

قطع زبان  ی هدر  »انسانِ  که  کردیم  اشاره  متن  این  در قانون-چهارمِ  دائماً  مندْ 

تمامی  بهای که هنوز  گردد؛ وهلهاُدیپی می -پیشا  ی هجستجوی آن زندگی نهفته در وهل

است«. اما آیا با همین    هایش بدون آنکه فعلیت یابند، غیرفعال شده تجربه نشده و امکان

اکنون توانیم بگوییم که هستارهای اجتماعیِ  قیاس در سطحی اجتماعی و تاریخی می 

جوی جوهر زندگیِ بسیط و مشترکِ پیشاتمدنی  ومتوحش در جست-مند و متمدندولت

سیاست«  »توسعه و پیشرفت« و بعدتر »مرگ  ی هشده زیرِ ارابهای لِهگردد تا امکانمی 

ببخشد؟ آن فعلیّت  بدان  از شکاف و را احیا کند و  ادوارد سعید قصد داشت  گونه که 

توانیم در های دیوارِ تصویر شده در عکس راهی به جهان دیگر بیابد، آیا ما نیز می ترََک

مان، تمدن را بازاندیشی کنیم و از دلش راهی دیگر رویارویی با توحشِ فراگیرِ اطراف

رمق از جوهرِ مشترکِ زندگی میانِ ابنای بشر های اکنون کم بجوییم؟ آیا از طریق یادمان

راستی  به و زیستنی دگرگونه را خواهش کرد؟ آیا    توان وجودِ ناموجودِ زندگی را ترسیم می 

مرگ  همهبا  پالتیکس،  رئال  جهانِ  بر  حاکم  زندگی،  سیاستِ  خواست  شمولِ  به  چیز، 

 ناپدید شده؟ نه! 

ای غیرارادی بر هنوز ردیادهای یک زندگیِ نزیسته حضور دارد و گاه چونان حافظه

دهد که با  ای گواهی می های اجتماعیجنبش ها و  شود، و این را تمام تکاپوما حادث می

آپاراتوس  ی ه سنج تمامیِ  علیه  زندگی،  مرگخواستِ  شبحی های  چونان  خواهی، 

ما می  معاصرِ  فراز جهانِ  بر  بدنِ سرگردان  کند؛ یک  پیدا  را  بدن خود  روزی  تا  گردد 

زندگان. آیا این خواست، در برابر واقعیّتِ زمختِ موجود، -تمامِ هنوز  ی ه جمعی به گستر

نماید؟ البته که هذیانیست اما »به هر روی، چیزی وجود ندارد که کاملاً محو هذیانی می 

چیز ماند. مسئله در اینجاست: وقتی همهباقی می   48شود. از هرآنچه ناپدید گردد، ردّی 

لوئیس کارول و شخصیت    ی ه ماند؟! شبیه به آنچه در نوشتمحو شود، چه چیزی باقی می 

می  ی ه گرب می   ی ه بینیم: خندچشایر  پابرجا  بقیگربه  که  حالی  در  گربه   ی ه ماند  بدنِ 

می  می ناپدید  ناپدید  خدا  پروردگار:  داوریِ  به  شبیه  یا  داوری شود.  اما  باقی  شود  اش 

 (38، ص 1389ماند«. )بودریار: می 
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دهد چه ای که لِویاتان، همان دولت در عصر رئال پالتیکسِ حاضر، نوید میزندگی 

نیچه پاسخ می  از زندگی است؟  دهد: »دولت همان جایی است که خودکشیِ سنخی 

)نیچه:  خوانده می   "زندگی"همگان    ی هآهست آیا می 1403شود«.  اما  از منطق (  توان 

یکدیگر و حتی اتباعِ خودشان   کردنِ زندگیِ اتباع ها که برای قربانی »خیر« و »شر« دولت

ای که گیرند، فراروی کرد و از زندگیِ دیگری سخن گفت؟ زندگی راحتی تصمیم می به

گردد و خواست بسط و در برابرِ منظرِ حدگذارِ لویاتان، به دنبال جوهری مشترک می

توان به دو نیرو در این جهان گسترش و توان آن را دارد. وفق نظر دیوید کیشیک، می 

رانند. »اولی قدرتِ بر هایی مخالف به پیش می های ما را در جهت اشاره کرد که زندگی 

ا به نیروهای هایش رزندگی است، و دومی قدرتِ زندگی ]...[ در فرایند اول، زندگیْ قدرت

شوند.  قدرت میکند، در دومی آن نیروهای خارجی در برابر زندگی بی خارجی واگذار می

هم اول  نیروی  می   ی هاگر  را  زندگی تلاشش  از  تا  طرزی کند  چنان  به  ما  های 

اش پابرجا اصلی  ی هزدایی کند که تنها این واقعیت که ما زنده هستیم به دغدغ سیاست 

کند چنان که این مسئله که هر کدام از ما در های ما را سیاسی می بماند، دومی زندگی 

شود«. )کیشیک: کند، پرسشِ سیاسی مرکزی میمعینی چگونه زندگی می   ی ههر لحظ

 (151، ص 1399

توان در گونه تصریح کنیم. آیا می بگذارید در انتها پرسش اصلیِ این جستار را این

شمول( ها از یک سیاستِ معطوف به زندگی )جوهرین و همهسیاستِ دولتمقابل مرگ 

تنها چنین سیاستی ممکن است، بلکه آن تنها راه نه سخن گفت؟ ادعای ما این است که  

 ایم.تمدنی است که تاکنون تجربه کرده ی هفراروی از جنگ دائمی و وجه متوحشان

  یه تر از هر جامعکنیم، دقیق ژینا زندگی می -شاید ما که در جغرافیای ایرانِ پسا

نیستی یوارِ شوودیگری بتوانیم پاسخ این پرسش را بدهیم. از قضا نه از موضع خودشیفته 

حافظه دارد  سعی  ارادهکه  باستانی ای  شکوه  تا  بسازد  »دشمنان گرایانه  توسط  که  ای 

دهیم تنها بدین  ستیزش« از بین رفته را بازسازی کند. ما به این پرسش، پاسخ می ایران

سیاست در جهان قرار داریم و های منازعاتِ مرگ ترین کانونسبب که در یکی از اصلی

عین  داشتهدر  را  تاریخی  شانسِ  این  که  سبب  بدین  سرگردان  حال  روحِ  که  ایم 

دست زندگی  جغرافیای خواهی،  در  مدتی،  برای  بدن کم  قامت    مندمان  در  بدنی  شود؛ 



 

 

 

 علی هداوند

ای دولت، بارقه   ی هساز  ی ه منطق مردان»زن، زندگی، آزادی« که در برابر  انقلابی  جنبش  

مان داد و بر ماست تا این وهله را تداوم بخشیم و های کثیرِ زندگی را نشاناز امکان

 رستگارش کنیم. 

ای بروم که بدین معنا اتخاذ موضعی  ها، به سراغ نمونه پس بگذارید از میانِ انبوه مثال 

زندگی را در مقابل  ها را ممکن میورای موضع »خیر« و »شر« دولت کند و سیاستِ 

 ی هنماید. سیاستی که به معنای دقیقِ کلمه معروضِ یک نشانسیاست برجسته می مرگ

خوبی احساس ما تصویری شده و بدین واسطه به تعبیر ادوارد سعید توانسته »به-حسی

 کند«.  ها فرورفته بیان را پس از بریدن از دنیایی که تا خرخره در ایدئولوژی 

در خلال قیامِ ژینا، کلکتیوی از زنان بلوچ در داخل ایران اعلام موجودیت کرد که 

شان »دَسگوهاران« است.  ترین صداهای جنبش شدند. نام زودی بدل به یکی از مترقی به

»گوهار« در بلوچی به معنای خواهر است. گوهاران اسم جمع و معنای خواهران دارد. 

دسگوهاری، سنّتی رفیقانه میانِ زنانِ بلوچ برای همدلی، همراهی، یاوری و خواهرانگی  

است و دسگوهاران اشاره به گوهاران )خواهرانی( دارد که دست گوهاری )خواهری( با  

 اند. )ن.ک پلتفرم ندای زنان بلوچ برای زن، زندگی، آزادی( ر فشردهیکدیگ

فلسطین در کورانِ   ی ه اصلی پیرامون مسئل  های جریاندر فضای هژمونیکِ رسانه 

طلب  سلطنت   ،از پروامپریالیسم  -فاشیسم به رفح، که هر دو سوی طیفْ  -صهیو  ی هحمل

انداز سیاسی و اخلاقیاتیِ چشم  - ها  ها و آخرالزمانیگرا گرفته تا محورمقاومتیو باستان 

ای تحلیلی،  کردند، دسگوهاران در بیانیه شان تنظیم می ها و منافع نظر دولتم  خود را از

رود، و هایشان فراتر میها و ایدئولوژی کند که از حصار تنگِ دولت یادمانی را احضار می 

کشند که مبتنی است بر خواستِ زندگی را به میان می   49در مقابل پای اخلاق سیاسی 

 و بیشینه کردنِ توان آن. 

های افقی و سوم با رجوع به پروست نشان دادیم که مجاز مرسل )پیوند   ی هدر قطع

معنایی در محوری عمودی( است،  -ریزوماتیک( شرطِ امکانِ خلق استعاره )فراروی حسی

... امکان همجواری و ادعا کردیم که همواره می  ایده و  بایست دو پیکره، دو بدن، دو 

استعار بتواند  و  شود  نازل  رخدادی  تأثرش  و  تأثیر  دل  از  شاید  تا  باشند   یه داشته 

 کند. مان باز می »زندگی« را احیا کند. دسگوهاران چنین افق دیدی را برای 
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زدایی از ایشان و تقلیل زدایی و هستیایشان استعمار کلاسیک فلسطین )و انسان

و  داخلی  استعمار  با  نسبت  در  را  محض(  کمیّت  یک  به  انسانی  کیفیت  یک  از  آنها 

قرار می  ی هچندلای ایران  بلوچ در  و زنان  پدرسالاری  )که توسط دولت، مذهب،  دهند 

شوند(  زدوده شده و حتی گاه در قالب کمیّت هم بازنمایی نمیای کیفیت مناسبات قبیله 

ها بر روی رفح باز شود وقت  نویسند: »اکنون که قرار است چشمو در بخشی از بیانیه می 

مناسبی برای تأمل در مفهوم همبستگی است. همبستگی نه صرفاً یک رتوریک، بلکه 

زها فراتر رود، نیازمند خلقِ سیاستی است از جنس رادیکال؛ سیاستی که بتواند از مر

به کنش بزند ]...[ ما  ریشه برای رنج دیگری دست  بازشناسد و  های مشترک ستم را 

داند و تن به  که رنج دیگری را رنجِ خود می یایی  ؤرجدید هستیم؛  یایی  ؤرنیازمند خلق  

دهد. در روزهایی که فاشیسم، استعمار و نژادپرستی از هر سو ما را سیاستِ مسلط نمی

اتصال و آغاز راه ما برای تمرین همبستگی است؛ و  ی هاحاطه کرده است، فلسطین نقط 

دانیم که فلسطین را به نفع هیچ  مبارزانی می   ی هما در این مسیر خود را همراه و همبست

به حاشیه نمیمبارزه  اشغال ای  و  استعمار  از  فلسطین و رهایی  آزادیِ کامل  تا  و  راند 

کس آزاد نیست«. )از متن  کس آزاد نشود، هیچمهکشند. تا هدست از این آرمان نمی

 دسگوهاران(  ی ه بیانی

خواهی در خاورمیانه،  ها پیش از شکل گرفتنِ جنبش زنان و زندگیادوارد سعید سال

آزادی و رهایی در فلسطین را به شکلی دقیق به    ی هاز مسیری دیگر، پرسش از مسئل

کند: »مشکل زنان را چگونه باید تفسیر کرد: آیا دهد و بیان می زنان پیوند می  ی همسئل

ای عربی و مسلمان زندگی دیدگی آنها بدان سبب است که در جامعهوابستگی و رنج 

کنند، یا به این دلیل که فلسطینی هستند؟ پاسخ به این پرسش هر چه باشد، ضرورت می 

ها، که نفی آزادی زنان و سلب مالکیت از فلسطینی   ی ه عاجلی وجود دارد که به مسئل

،  1382هر دو در رقم زدنِ شرایط کنونی ما نقشی حیاتی دارند، پرداخته شود«. )سعید:  

دهد: »آنچه در نهایتِ دقت از آدورنو ارجاع می  ( او در جایی دیگر به این جمله106ص  

های دیگر نیز خطور کرده تردید به ذهن مردمی دیگر در مکان به اندیشه درآمده، بی 

توان بر قید مکان، قید زمان و تاریخ را نیز افزود و نشان داد که است«. در این جمله می

رفته ]به  دست ازآزادی زنان و زندگیِ    ی هدقیقِ خودِ سعید در نسبِ میانِ مسئل  ی هاندیش



 

 

 

 علی هداوند

ای  پنج سال بعدتر، در بلوچستان، به گونه وبیست میانجیِ سلب مالکیت و استعمار[ حدود  

نابِ جوهرینی است که هر لحظه با    ی ه دیگر صورتبندی شده است، و این همان گذشت

ما هم استیضاح می بود می- اکنونِ  را  ما  و  قرار می شود  و خطاب  پاسخی کند  تا  دهد 

جایی رسیدن مطمئن  درخور بدان دهیم. ما بر خلاف آلیس در سرزمین عجایب از به

 نیستیم؛ اما به ضرورتِ راه رفتن ایمان داریم.
 

 
 

1
شان ها و نکاترا خواندند و با طرح پرسش  ی این جستاری اولیهاز ابراهیم توفیق و نوید نادری سپاسگزارم که نسخه 

 شدند.ارتقای متن  گسترش و موجب
2 visual-sensory 
3 Ultra-Clear 
4 Subject supposed to know 
5 Analogy 
6 Contiguity 
7 Metaphor 
8 Metonymy 
9 Historical Truth 
10 worldism 
11 Involuntary memory 
12 voluntary memory 
13 reflective 
14 discursive 
15 symbolic 
16 symptom 
17 unconscious thing-presentation 
18 A morsel of time in the pure state 
19 substantia 
20 mode 
21 affections 
22 Real without being present, ideal without being abstract. 
23 Constructions in analysis 
24 archeology 
25 geneology 
26 repressed 
27 construction 
28 memory trace 
29 distortion 
30 displacement 
31 condensation 
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32 intuition 
33 madness 
34 intensive 
35 preoedipal phase 
36 erogenous zones 
37 The psychopathology of everyday life 
38 Childhood memories and screen memories 
39 The Standard of Civilization    
40 right of Communication 
41 Indians 
42 imperium 
43 Bio-politics 
44 MENA = Middle East and North Africa 
45 synchronic 
46 The Sovereign’s right to kill 
47 Great Game 
48 trace 
49 Ethic 
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